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   مقدمه
، متعهدله، متعهد: هر تعهدي اجمالاً از چهار مؤلفه و عنصر تشكيل شده است

از سويي واقعيت حقوقي جاري ، عهدموضوع اصلي تعهد و شروط و لواحق فرعي ت
عنصر تعهد ضروري  4ايي تحولات را در  اقتضاي پاره، در ميان مردمان اهل عرف

ان مختلف بنا بر مباني و نظام حقوقي خود تغيير در اين گذار قانون. كرده است
 .اند و احكام خاصي برآن بار كرده اند نهاده نامي ، اند و بر هر يك عناصر را پذيرفته

دانند  ايجاد تعهدي جديد مية هاي حقوقي تبديل اركان تعهد را به منزل   الب نظامغ
به ) 260ص ، 1383، صفايي.(كه لواحق و تضمينات تعهد قبلي را به همراه ندارد  

يا به تعبير ) موضوع اصلي تعهد، متعهدله، متعهد(هر تعهدة عبارتي اگر سه ركن اولي
كه   تغيير يابد گويي ) م ايران. ق 292م (دائن قانون مدني ايران دين و مديون و

تعهدي جديد سامان يافته است لذا تمام شرائط صحت عقد را لزوماً بايد دارا 
به ). به بعد 245صص ، 1374، و كاتوزيان 261تا  258صص ، 1383، صفايي.(باشد

ه ك  خود توافقي تمام عيار است ، عبارتي توافق براي تبديل و تغيير طرفين عقد
اين توصيفات تبديل تعهد كاملاً ة اما با هم، زند ماهيت عقد سابق را نيز بر هم مي

منفك از تعهد قبلي نيست؛ زيرا دليل اصلي و علت تعهد جديد زوال تعهد قبلي 
تر  به عبارت دقيق(كه اگر تعهد قبلي به دليلي باطل باشد  است و نتيجه آن است 

چون در واقع چيزي به وجود ) ت باطل بودهكه منشأ بوده اس  قرارداد يا عقدي 
، صفايي.(نيز باطل است) تبديل تعهد(پس تغيير ركن، نيامده تا اركان آن تغيير كند

  )256ص ، 1383
هاي ناصحيح و غيرشفاف    البته قانون ايران در اين زمينه پريشان است و ترجمه

ون ايران در اين زمينه را مواد قان، تقنيني راهبرداز قانون مدني فرانسه و نداشتن يك 
ايراني با تبيين  گذار قانونشايسته است . مجموعاً به موادي ضعيف تبديل كرده است

كان پرداخته و مشروعيت يا عدم مشروعيت و راركان عقد به تغيير هر يك از اين ا
كه خواهيم ديد قانون مدني   گونه  همان كه اينكما ، آثار هر يك را دقيقاً مشخص كند

  . كما بيش از عهده برآمده است مصر
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كه در آن   الذمه است  ماليكت مافي، اما يكي از وجوه محتمل تغيير در اركان تعهد
 سهركن از اركان  دويعني هرگاه . تغيير نه از باب تبديل بلكه از باب اتحاد است

اصلي تعهد به هر دليلي در يك شخص وحدت يابد در واقع تعهد يك ركن ة گان
. گردد ساقط مي نخواهد ماند و تعهد» تعهدي«ديگر ز دست داده است و خود را ا

را به  مسأله، ايراني در اين مورد نيز مانند تغيير اركان گذار قانونرسد  به نظر مي
م ايران به نحوي كامل و غيرقابل ايراد . ق 300ة ماداجمال برگزار نموده است و 

كه برخي معتقدند مثال ذيل   است تا جايي تنظيم نشده است و انتقاداتي را برانگيخته 
  )405ص ، 1374، كاتوزيان.(ماده اصولاً اشتباه است

به ، الذمه تر مفهوم مالكيت مافي حاضر پس از بررسي دقيقة به هر حال در مقال 
نظام حقوقي  4چگونگي و منشأ پيدايش اين مالكيت و سپس به آثار و احكام آن در 

گاه اشاراتي  گهو مصر و فقه اماميه خواهيم پرداخت البته فرانسه ، يعني حقوق ايران
نظام حقوقي سعي  چهارنيز به فقه عامه خواهيم داشت و با استناد به منابع معتبر 

از آن . خواهيم كرد در تحليلي تطبيقي نقاط قوت و ضعف هر نظام را آشكار كنيم
ة اصل مطالب را بر پاي تر است تر و قابل تحليل كه منابع حقوق ايران فراوان  روي 

  :كنيم ها را با آن مقايسه مي   امديگر نظو حقوق ايران استوار كرده 
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  الذمه  ماهيت و مفهوم مالكيت مافي .1
  الذمه در حقوق ايران مفهوم مالكيت مافي .1- 1

و » امــان«، »عهــد«از جملــه . در لغــت عربــي معــاني متعــددي دارد» ذمــه«ة واژ
ذمه را خود مكلف و محل ، اما در اصطلاح). 353ص ، 8ج، تا بي، البستاني(»ضمان«

بعضي نيـز ذمـه    )353ص ، 8ج، تا بي، البستاني()1(دانند مي التزام و قرار گرفتن التزام
، 1386، جعفري لنگرودي.(اند تعريف كرده» وعاء اعتباري براي موضوع التزامات«: را

  ). 29ص ، ج سوم
  : شهيد ثاني نيز معتقد است

و الظاهر ان الذمـه و اهليـه   ... مقدر في المكلف قابل للالتزام و الزام الذمه معني«
قواعد شهيد بـه  (»من باب اعطاء المعدوم حكم الموجودالتصرف من خطاب الوضع 

در ضـمن در حقـوق روم ذمـه    ) 29ص ، ج سـوم ، 1386، نقل از جعفري لنگرودي
  )2()29ص ، ج سوم، 1386، جعفري لنگرودي.(شناخته شده نيست

الذمـه تقريبـاً بيشـتر     ا در مـورد معنـاي حقـوقي و اصـطلاحي مالكيـت مـافي      ام
  : اند ان به تعاريفي نزديك به هم اين مفهوم را تعريف كردهدان حقوق

  :دكتر شهيدي معتقدند
الذمه  را مالكيت مافي» خويشة ذممالكيت مشخص نسبت به دين موجود در «   
  )192ص ، ج پنجم، 1386، شهيدي.(گويند

  :اند گونه تعريف كرده الذمه را اين صفايي مالكيت مافيدكتر 
يعني هرگاه ، تعهد در يك شخصة اجتماع وصف داين و مديونِ يك رابط«      

، 1383، صـفايي (».يك شخص نسبت به يك دين هم بستانكار و هم بـدهكار باشـد  
  )267ص 

  :تعريف دكتر كاتوزيان نيز به اين مضمون شبيه است
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، عنوان طلبكار و بدهكار نسبت به يك تعهد در شـخص واحـد  اجتماع دو «     
ص ، 1374، كاتوزيـان (».تواند از خود طلبكار يا بـدهكار باشـد   كه شخص نمي زيرا 
396(  
  : دكتر باقري نيز معتقد است 

، بـاقري (».هرگاه شخص نسبت به يك دين هم طلبكار باشد و هم بـدهكار «     
  )288ص ، 1382

كه هر  يف نگارنده بپردازيم تذكر دو نكته لازم است اول آن كه به تعر قبل از آن 
ة كـه مجموع ـ  و دارايي در واقع ظرفـي اسـت   ، شخص تنها داراي يك دارايي است

الذمـه   هاي منفي و مثبت شخص را در بردارد و اصولاً مالكيت مافي  ها و طلب  بدهي
كـه   مـوارد خاصـي   اما در ) 397ص ، 1374، كاتوزيان.(گردد از اين طريق توجيه مي

توانـد در   يك شخص مي، كند بخشي از اموال شخص دارايي ديگري را نيز ايجاد مي
مثلاً  ؛يكي از آن دو دارايي طلبكار و در ديگري بدهكار باشد و اتحاد ذمه رخ ندهد

تواند از همان شركت طلبكار يـا بـه آن بـدهكار     صاحب سهم در شركت تجاري مي
كه را  كه تر وارثي  چنين هم، نمايد يجاد اتحاد ذمه نميباشد و صرف شريك بودن او ا

كـه   شخصـيتي مسـتقل از تـر   ، رد كرده است و تصيفه را بـه ديگـران سـپرده اسـت    
كه به تفصيل  البته مثال اخيرالذكر اختلافي است ) 397ص ، 1374، كاتوزيان.(يابد مي

  . به آن خواهيم پرداخت
الذمه تفاوت آن با ساير مفاهيم  ت مافيتر شدن مفهوم مالكي دوم براي روشنة نكت

  :است )مسقطات تعهد(حقوقي مشابه
تبديل تعهد و ابراء تقريباً واضح ، اقاله، الذمه و وفاي به عهد تفاوت مالكيت مافي

، 1374، و كاتوزيان 193ص ، ج پنجم، 1386، شهيدي(است و نياز به توضيح ندارد
ست تفاوت ايـن نهـاد حقـوقي بـا     اما ممكن ا) 289ص ، 1382 ، و باقري، 397ص 

كننـد و   تهاتر مورد بحث قرار گيرد زيرا در هر دو نهاد دين و طلب با هم تقابل مـي 
كـه در   ضـمن آن   ؛شود و هر دو نيز در حكم ايفاي تعهد هستند و نه ابراء ساقط مي

يعني تهاتر و مالكيـت  ، در اغلب موارد منشأ سقوط تعهد قهري است، هر دو مفهوم
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اما دو تفاوت اساسي اين دو مفهـوم  ، شوند ذمه غالباً به صورت قهري واقع ميال مافي
  : نمايند حقوقي را از هم جدا مي

هـا   يكي از تعهد كه طلبكارِ ، دو تعهد متقابل، در تهاتر دو دين موجود است: اول
يك ميليـون  » ب«به شخص » الف«كه شخص  مانند آن ، شود تعهد ديگر مي بدهكارِ

جـا بـه موجـب دو     ار باشد و سپس يك ميليون از اوطلبكار شود در اينتومان بدهك
طلبكـار در عقـد   ، شخص بدهكار در عقد قبلـي ، حقوقية يا دو واقع، عقد جداگانه

الذمـه   در ماليكـت مـافي   كـه  حاليدر . دهد سان تهاتر رخ مي شود و به اين جديد مي
عقــد قــرار طلبكــار همــان ، اصــولاً يــك تعهــد موجــود اســت و شــخص بــدهكار

  ). 289ص ، 1382، و باقري 397ص ، 1374، كاتوزيان .(گيرد مي
الذمه  اما در مالكيت مافي، كه در تهاتر طرفين تعهد حقيقتاً دو نفر هستند دوم آن 

شود و وصف طلبكار و بدهكار در يـك نفـر اعتبـاراً     طرفين تعهد واقعاً يك نفر مي
  )290ص ، 1382، باقري.(گردد جمع مي

. الذمه روشن اسـت  رسد مفهوم و تعريف مالكيت مافي اوصاف به نظر ميبا اين 
ايـي ملحقـات    كه در مقدمه توضيح داده شد هر عقد از سه ركـن و پـاره   همان گونه 

كه ماهيت تعهد به وجود اين سه ركن است و اگر هر يك  فرعي تشكيل شده است 
در ماليكـت  . هـد د از اين سه ركن مفقود گردد عقد ماهيـت خـود را از دسـت مـي    

يعني وصف متعهـد و متعهدلـه   . شود قراردادي يكسان مية الذمه دو طرف رابط مافي
گردد و ساقط بلكه  گردد و عقد فاقد ركن مي در يك شخص حقيقي واحد جمع مي

نيست و تعهـدي  » عقد«ديگر » عقد«. شود به عبارتي رفع ماهيت مي. گردد معدوم مي
گونـه   تـوان ايـن   الذمه را مـي  تعريف جامع مالكيت مافيلذا به نظر ما . ماند باقي نمي
  :ارائه داد

در تعهدي صحيحاً موجود در يك شخص » متعهدله«و » متعهد«وحدت وصف «
  » .قيحقي

رسد تعريف قانون مدني تعريف به مصداق اسـت و بـه    با اين تعريف به نظر مي
  . مديون به معناي متعهد استة كارگيري واژ



  51    مصر و فقه اماميه، فرانسه، الذمه در حقوق ايران مالكيت مافي                                            

  الذمه در حقوق فرانسه مافي مفهوم مالكيت .1-2
الذمه را تعريـف   قانون مدني مالكيت مافي 300ة مادكه در  برخلاف حقوق ايران 

الذمه را تعريف كرده است؛  مالكيت مافي 1300نكرده است قانون مدني فرانسه در م 
  : طبق اين ماده

، بـه موجـب قـانون   ، هرگاه اوصاف داين و مديون در شخص واحد جمع شود«
  )3(»كند كه هر دو طلب را ساقط مي گردد  الذمه حاصل مي ت مافيمالكي

بـر فـرض تـك فرزنـد     ، به عنوان مثال پسري به پدر مديون است؛ با فوت پـدر 
در چنين وضعيتي پسر بـه  . رسد و از جمله ديون او تمام دارايي پدر به او مي، بودن

 Ripert(.ريزد هم ميشود و عناصر طلب و دين به  پدر طلبكار خويش مي قائم مقامي 

et Boulanger, 1957, tome II, p: 697. n. 1956( 
تـك تعهـدي بـودن مالكيـت     كه بايد به عنصر  نويسندگان فرانسوي تأكيد دارند 

الذمه را نيز محال بودن بدهكار  دليل مسقط بودن مالكيت مافي. توجه كرد الذمه مافي
 ,F. Terre et p. simler et Y. lequette()4(.داننـد  يا طلبكار بودن شخص به خودش مي

1995, p: 1336, n. 1411( 
يكـي از بهتـرين   ، كه كتب حقوق تعهدات بررسـي شـد    جا آنرسد تا  به نظر مي

  : او معتقد است، ارائه داده است weillالذمه را دكتر  تعاريف از مالكيت مافي
وان دو عن ـ، مـرتبط بـا يـك تعهـد    ، وحدت در يك شخص، الذمه مالكيت مافي«

تـوان دائـن    نمايد زيرا مديون نمي كه دين را ساقط مي . متضاد داين مديون را گويند
 )Alex weill et F.Térre, 1980, p: 1113, n. 1079( ».خود باشد

در ايـران اسـت تفـاوت مـاهوي      چـه  آنرسد اين مفهوم با  به هرحال به نظر مي
  . ندارد

دليل اين امـر بـه   . وي قرار گرفته استان فرانسدان حقوقاما اين ماده مورد انتقاد 
مطابق ايـن  . ف است. م. ق 1300ة مادايي نادرست در عبارت پاياني  كارگيري كلمه

  »....qui éteint les deux créances «: دارد فرانسوي اشعار مي گذار قانونعبارت 
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فرانسـوي   گـذار  قـانون كه آيا  را به وجود آورده است  مسألهاين » دو دين«ة كلم
گونـه اسـت تفـاوت     دانسته است و اگر اين الذمه را ناظر به دو دين مي مالكيت مافي

  چيست؟ ) la compensation(اين مفهوم و نهاد حقوقي با نهاد تهاتر
، اند ان فرانسوي اين كلمه را حمل بر تسامح و اشتباه قانون نويس نمودهدان حقوق
 گـذار  قـانون از طرف ) maladroite(كه بعضي آن را لفظ و وجهي ناشيانه ايي  به گونه
 )G. Ripert et j. Boulanger, 1957, p: 697, n. 1958()5(.اند دانسته

الذمه و تهاتر ثابت است  كه تفاوت مالكيت مافي اند  و به اين ترتيب تصريح كرده
 .G.(و نبايد به خاطر سهوالقلم مقنن مباني و بـديهيات حقـوقي را زيـر سـؤال بـرد     

Ripert … , 1957, p: 697( 
 ـ حقـوق ، سازي در پي همين روشن  ان فرانسـوي بـه تبيـين اخـتلاف مفهـوم      دان

كه در بررسي  قبل است ة كه عيناً همان دو نكت اند  الذمه و تهاتر پرداخته مالكيت مافي
  )G. Ripert … , 1957, p 697(حقوق ايران متذكر شديم

  
  الذمه در حقوق مصر مفهوم مالكيت مافي .1-3

، سـنهوري ال(شـود  گفتـه مـي  » اتحاد الذمـه «، الذمه عربي به مالكيت مافي در زبان
قانون مصر تقريباً تمام مفاد قانون فرانسـه را اخـذ   ) 651رقم ، 944ص ، 3ج، 1958

ة مادطبق . در حقوق مصر تعريف اتحاد ذمه در قانون مصرح شده است. كرده است
  : مصر. م. ق 370

، در يك شخص جمع شود، در دين واحديهرگاه دو صفت  داين و مديون «    
  )6(».گردد كه اتحاد ذمه ايجاد شده است منقضي مي ايي   اين دين به نسبت و اندازه

انـد و همـين تعريـف را     ان مصري نيـز از ايـن مقـرره متابعـت نمـوده     دان حقوق
  : معتقد است السنهوري، اند برگزيده

بـه ديـن واحـدي     تنسب كه در شخص واحدي  گاه آنشود  اتحاد ذمه محقق مي«
كند  او تأكيد مي). 944ص ، 1958 ، السنهوري(».دو صفت دائن و مديون جمع گردد

در حالـت  ، شود و هم در حقوق عينـي  الذمه هم در ديون محقق مي كه مالكيت مافي 



  53    مصر و فقه اماميه، فرانسه، الذمه در حقوق ايران مالكيت مافي                                            

فرانسـه   consolidationة كه معادل واژ گويند » تجمع«يا » ادغام«اخير به آن اصطلاحاً 
  . است

ــاً ــور   تقريب ــوانين كش ــام ق ــراي      تم ــر را ب ــف و اث ــين تعري ــي هم ــاي عرب ه
  ) 951ص ، 2ج، 1958، السنهوري(.اند پذيرفته )الذمه مالكيت مافي(اتحادالذمه

  ):المقاصه در عربي(الذمه و تهاتر اما در مورد مقايسه مفهوم مالكيت مافي
دو  تفاوت اساسي و مصرح ايـن ، و تأكيد قانون مدني مصر السنهورياز تعريف 

ــكار اســت  ــوم آش ــنهوري. مفه ــد دارد  الس ــي   تأكي ــوهري و اساس ــاوت ج ــه تف ك
دين در مالكيـت   يكو تفاوت اصلي وجود ) 945ص ، 3ج، 1958، السنهوري(است
   )945ص ، 3ج، 1958، السنهوري(الذمه و دو دين در تهاتر است مافي

ذمه دائـن و  ال كه چون در مالكيت مافي افزايد آن است  مي السنهوريكه  ايي  نكته
مديون عملاً يك نفراند؛ برعكس تهاتر كه در آن دو دائـن و مـديون موجودانـد؛ در    

تــر حقــوقي بهتــر اســت گفتــه شــود در تهــاتر دو ديــن متقابــل ادا  تحليــل صــحيح
ولـي در  ، شـود  كه در وفاي به عهد ديـن ادا مـي    طور همان) تقضي الدينين(شوند مي

يقـف  (شـود  شود بلكه اجرايش متوقـف مـي   نميالذمه در واقع دين ادا  مالكيت مافي
و اركـان خـود را از   ، شـود  شود و نيست مي تر دين ملغي مي به عبارت روشن) نفاذه

  )945ص ، 3ج، 1958، السنهوري.(دهد دست مي
الذمـه در حقـوق مصـر     كه در انتهاي مفهوم و ماهيت مالكيت مافي ديگري ة نكت

. وم حقوقي در چند نظام حقوقي اسـت قابل ذكر است محدود بودن كاربرد اين مفه
، از جمله در قانون مدني آلمان جز اشاراتي پراكنده به اين مفهوم استناد نشده اسـت 

آلماني انهدام اركان تعهد را خـود بـه خـود و بالبداهـه از اسـباب       گذار قانونگويي 
ز به نقل ا 946ص ، 3ج ، 1958، السنهوري.(دانسته است سقوط بلكه انهدام تعهد مي
  )551ص ، ج اول، حواشي بر قانون مدني آلمان
 ـ حقـوق رغم اختصاص يك ماده بـه ايـن موضـوع     در حقوق مصر نيز علي ان دان

كه در بخش اسباب خـواهيم   گونه  زيرا همان، اند بحث مبسوطي در اين مورد نداشته
الذمه ارث است و چون در مصر تكليف داين  ديد بيشترين سبب ايجاد مالكيت مافي
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يون بودن وارث از مورث در فقه آشكارا بيان شده است لذا مجالي براي بحث و مد
  )497ص ، 3ج ، 1958؛ السنهوري.(تباقي نمانده اس

  
  در فقه اماميه  .1-4

كه ما در كتب فقهي از جملـه مكاسـب شـيخ و جـواهرالكلام تفحـص        جا آنتا 
در كتـاب  . مالذمـه بـه صـورت مـنظم نيـافتي      يم بخشي در مورد مالكيت مـافي دنمو

الذمـه بـه    موضع سخن از مالكيت مـافي  شش مكاسب در يك مورد و در جواهر در
خـواهيم   هـاي ديگـر مقالـه پـي      بحث موارد شش گانه را در بخـش . ميان آمده است

مقصود ما  چه آنرسد جمله شيخ انصاري در كتاب مكاسب به  اما به نظر مي. گرفت
  . است رهنما است

كـه چـه    شـوند   وارد اين بحـث مـي   انصاري مكاسب شيخدر ابتداي كتاب البيع 
رسند  به اين سؤال مي، و به مناسبت، توانند ثمن و مثمن بيع قرار گيرند چيزهايي مي

 از انـواع حـق   يـك  اند هـيچ دشيخ معتق. تواند ثمن قرار گيرد و يا خير كه آيا حق مي 
سـپس ايشـان   ، آيـد  تواند ثمن قرار گيرد زيرا در عـرف مـال بـه حسـاب نمـي      نمي
اند  كه فقها بيع دين علي من هو عليه را اجازه فرموده فرمايد اگر كسي اشكال كند  مي

كه دين آن ما به تمليـك   دهيم كه مانعي نيست  پاسخ مي، و اين نوعي بيع حق است
  : فرمايند من هو عليه درآيد و ساقط شود و سپس مي

تمليكه السـقوط و لايعقـل ان   في ذمته فيؤثر  الحاصل انَه يعقل ان يكون مالكو«
  )البيع، 120ص ، 1ج ، 1382، انصاري( »يتسلط علي نفسه
الذمه فرموده و ظاهراً اين  كه شيخ در مورد مالكيت مافي ايي است  اين تنها جمله

رسد در فقـه اماميـه نيـز ماننـد برخـي       به نظر مي، داند نوع تمليك را سقوط دين مي
سقوط بلكه انهدام و الغاي دين ة كان تعهد را به مثابهاي حقوقي از بين رفتن ار  نظام
  دانند و سقوط دين را امري نزديك به بديهي تلقـي كـرده و بحـث مسـتوفات و     مي

كـه صـاحب    خواهيم ديد در مـواردي نيـز   كه  چناناند؛  مستقلي در اين باره نفرموده
به آثار   اًماهيت و مفهوم وارد نشده و صرف مسألهجواهر متعرض بحث شده در اصل 
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 24و ج ، 236ص ، 26ج ، 160ص ، 28ج ، 1981، نجفـي (انـد  توجه فرموده  مسأله
  ) ذمهة ذيل واژ، 1381، نجفيو  53ص 

هاي حقوقي  الذمه كما بيش در نظام رسد مفهوم و ماهيت مالكيت مافي به نظر مي
  .داري برخوردا نيست عليه است و از تفاوت معنا متفق

  :الذمه و شرائط آن  منشأ تحقق مالكيت مافي .2
، صـفايي .(داننـد  الذمه را قهري و ارادي مـي  ان ايراني منشأ مالكيت مافيدان حقوق

ان دان حقوقبرخي ) به بعد 270: ش، 397ص ، 1374و كاتوزيان  )6(270ص ، 1383
ص ، ج، 1386، شـهيدي .(ارادي است -قهريكه  اند  را هم تصور كرده حالت سومي 

الذمه از طريـق ارث يـا وصـيت يـا قـرارداد قابـل        ت مافيمالكيكه  آنتوضيح ) 194
ارادي  -دكتر شهيدي وصيت و حصول مالكيت از طريق آن را قهري . حصول است

، شـهيدي .(ولي موجب آن يعني مرگ قهري است، زيرا اصل وصيت ارادي، داند مي
  )194ص ، ج، 1386
منشـأ مالكيـت   ان نيز فارغ از ورود بـه قهـري يـا ارادي بـودن     دان حقوقبرخي  
، بـاقري .(انـد  الذمه منشأ آن را به ارث و وصيت و قـرارداد تقسـيم بنـدي كـرده     مافي

دكتــر كاتوزيــان نيــز تقريبــاً همــين رويــه را پــيش گرفتــه        ) 291ص ، 1382
به هر حال به ترتيب به تحليل موجبات ) به بعد 397صص ، 1374، كاتوزيان.(است

  : پردازيم الذمه مي مالكيت مافي
  : رث ا .2-1
  :حقوق ايران .2-1-1

. م. ق 300م (مثـال قـانوني  . ارث است، الذمه عامل ايجاد مالكيت مافي ترين مهم
، 1386، و شـهيدي  398ص ، 1374، كاتوزيـان .(نيز بر اين مثال استوار اسـت ) ايران
دو فـرض قابـل بررسـي    ) ارث(الذمه در بررسي منشأ قهري مالكيت مافي) 193ص 
  . است
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  : باشدميت  و وارث بدهكار مورث طلبكار .1
در تحليـل چرايـي ايجـاد    . م ايـران اسـت  . ق 300ة مـاد مثال مصرح ، اين مورد
كه  كه مشتمل بر حقوق و ديون متوفا است  كه تر الذمه گفته شده است  مالكيت مافي

ديگـران دارد  ة ذم ـكه متوفي بر  به عبارتي حقوق و ديوني ، رسد همگي به وارث مي
كه به خود او يعني به  خود وارث نيز هست ة ذم، اين ذمم  و جزء، رسد به وارث مي

بـه  . الذمـه را دارد  و وحدت ذمه اقتضاي تهـاتر قهـري مـافي   ، آيد ذمه خود او در مي
ي ظـرف وجـود  ، عبارتي هر شخص تنها يك ذمه و ظرف قابـل تعهـد و حـق دارد   

متوفي ة ذمهرگاه . است) منفي(و دين) مثبت(هركس مشتمل و متضمن مقداري حق
وارث ة ذم ـداخـل  ) ها ها و منفي  مثبتة مجموع(بشكند و از بين برود حقوق و ديون

هـاي   منفـي ها و   مثبتكند و  شود و او اتحاد شخصيت با متوفي حاصل مي ريخته مي
كنند  شوند و با هم تعادل ايجاد مي هاي وارث يك جا جمع مي منفيو مثبتمتوفي با 
، 1382، باقري.(شود جبران ميميت ة ذمدر ) حق(ا مثبتوارث بة ذمبر ) دين(و منفي

بـه  . كه بايد به آن اشاره كرد نسبي بودن سقوط تعهـد اسـت   ايي  تنها نكته) 291ص 
ديون و حقوق متوفي نباشد به نسبت ارث خود ة وارث هم، كه اگر وارث اين معني 
از   ا به ارث برده نيمـي كه ر از تر مثلاً اگر وارث نيمي . گردد الذمه خود مي مالك مافي

، 1383، و صفايي 291ص ، 1382، باقري.(الذمه شده است بدهي خود را مالك مافي
ايران نيز هست و بـه نظـر معقـول نيـز     . م. ق 300 مادهاين مقرره صريح ) 270ص 
هـا و    كه به وارث برسد در واقع تمام دارايـي  نصف تر كه اينزيرا در فرض . رسد مي

متوفي به تساوي بين دو وارث تقسيم شـده اسـت و   ) هاي منفي و مثبت(يها نقصان
توانسـتيم فـرض كنـيم     مـي (تر از تقسيم عددي و مبلغي اسـت  منطقي تقسيم سهمي 

كه  از تر الذمه گردد و اگر نيمي  هي خود به متوفي تا هر مبلغي بريوارث تا سقف بد
اهراً بـا اصـول حقـوق    ظ ـ مسألهكفاف تمام دين او را داد او را بري بدانيم ولي اين 

  ) است گذار قانونسازگار نيست هر چند منع سختي هم ندارد و بسته به اعتبار 

در  :اما فرض برعكس مورد گذشـته  :مورث بدهكار و وارث طلبكار باشد  .2
وارث طلبكار حق رجـوع  ، آيا با فوت مديون، كار وارث استهمتوفي بد اين فرض
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افتد و طلب نيز بـا حصـول    هاتر در ذمه اتفاق ميت ؟كه را خواهد داشت يا خير به تر
به خود مديون ، تواند كه شخص نمي مان گونه شود و ه الذمه ساقط مي مالكيت مافي

  تواند از خود هم طلبكار باشد؟ مين، باشد
كه در بحـث ارث   رسد پاسخ اين سؤال بسته به تحليل ما از ماهيت تر به نظر مي

كـه بحـث در جـايي     لاً تذكر اين نكته لازم است او) 270ص ، 1383، صفايي.(دارد
كه اصولاً اتحـاد ذمـه و تبـادل     كه را پذيرفته باشد و گرنه با رد تر كه وارث تر است 

ص ، 1ج، 1340، و امـامي  293ص ، 1383، بـاقري .(افتـد  ديون و حقوق اتفاق نمـي 
قـانون   248ر مـاده  س ـ) 271ص ، 1386، و صفايي 194ص ، 1386، و شهيدي 348

  )8(.ر حسبي نيز مشعر اين معنا استوما
كه به تحليل درستي از اين بحـث برسـيم ابتـدا دلائـل موافقـان ايجـاد        براي آن 
  : كنيم نقل مي  الذمه و سپس دلائل مخالفان را مختصراً مالكيت مافي

  : الذمه دلائل موافقان حصول مالكيت مافي
ص ، 1386، شـهيدي (دكتـر شـهيدي  ) 348ص ، 1ج ، 1340، امـامي ( دكتر امامي

و اكثر علمـاي حقـوق   ) 270ص ، 1383، صفايي(دكتر صفايي )9()142شماره ، 194
 ـ حقـوق ايـن دسـته از   ). 270ص ، 1383، صـفايي .(در اين قسمت قرار دارنـد  ان دان

  : معتقدند
و بـا انتقـال   ، كه وارث بدهكار است يـا بسـتانكار   منطقاً تفاوتي بين مواردي  -1

، صـفايي (صف داين و مديون در شخص وارث محقق استكه به وارث اجتماع و تر
  )270ص ، 1383
كـه   كـه اسـت    شخصيت حقوقي داشتن تر به اين بحث متوقف بر قائل بودن -2

نيـز سـازگار    اصل بحـث محـل مناقشـه اسـت و بـا قـانون مـدني و فقـه اسـلامي          
  )270ص ، 1383، صفايي.(نيست
الذمه  فقان حصول مالكيت مافيمستند موا كه قانون امور حسبي نيز 248ة ماد -3
  : آمده است. است
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اداء تمـام ديـون بـه     مسـئول كه را قبول نمايند هـر يـك    كه ورثه تر در صورتي «
   »... نسبت سهم خود خواهند بود

كه وارث قائم مقام مورث در ديون او  اطلاق اين عبارت مشعر بر اين معنا است 
ائم مقام او در دين به خود نيـز  شخص وارث ق، است و پس از مرگ متوفي بدهكار

به عبارتي صفت دائن به اعتبار وارث بودن و مديون به اعتبار قائم مقـامي  ، گردد مي
الذمـه چيـزي جـز ايـن      شـود و مالكيـت مـافي    متوفي در شخص وارث جمـع مـي   

  )194ص ، 1386، و شهيدي 1ج، 1340، و امامي 271ص ، 1383، صفائي.(نيست
ايـران در ايـن مـواد بـوده      گـذار  قانونكه منشأ و مأخذ  در حقوق فرانسه نيز  -4
بودان و لاگارد و بسياري ديگر ، اين نظر پذيرفته شده است از جمله كاربونيه، است

تفصـيل ايـن مطلـب را در بخـش     )(271ص ، 1383، صفايي.(اند اين نظر را پذيرفته
  )حقوق فرانسه خواهيم ديد

  

   الذمه دلائل مخالفان حصول مالكيت مافي
ايشان معتقداند به دلائل زيـر  . دكتر كاتوزيان است، مخالف نظر مشهور ترين مهم

كه متوفي بدهكار است ابتدا بايد وارث طلب خود را استيفاء نمايد  در فرض مذكور 
  :شود الذمه حاصل نمي و مالكيت مافي

، وارث، كـه داراي شخصـيت حقـوقي مسـتقلي اسـت      كـه تـر   با توجه به آن  -1
و بـه همـين جهـت در    ، گردد نه از خـود  كه مي كه و شخيت حقوقي تر ز ترطلبكارِ ا

كه ادا شود نه از دارايي  دهد؛ دين بايد از تر الذمه رخ نمي فرض مذكور مالكيت مافي
كـه   قانون مدني نيز مالكيت ورثه را پس از اداي حقوق و ديوني  868م ، خود وارث

قبـل از آن وارث هـيچ حقـي و مـالكيتي      داند و تعلق گرفته مستقر ميميت  كه به تر
  . كه ندارد نسبت به تر

ميـت   اند و آن را در حكم مال كه شخصيت قائل بوده نيز براي تر فقهاي اسلامي 
  )292ص ، 1382، و باقري 398ص ، 1374، كاتوزيان.(اند دانسته  مي
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ه بـا توجـه   ك ح نيز صحيح نيست زيرا اين ماده ذيلي دارد .ا. ق 248ة ماداستدلال به 
  : ح . ا. ق 248طبق ذيل ماده شود؛  به آن تفسير صحيح مشخص مي

اداي تمام ديون به نسبت سهم  مسئولكه را قبول نمايند  كه ورثه تر در صورتي «  -2
كـه   كه بوده يا ثابـت كننـد    ثابت كنند ديون مزيد بر تر كه اينمگر . خود خواهند بود

كـه بـراي    تـر ة مانـد  تلـف شـده و بـاقي    ها آنكه بدون تقصير  پس از فوت متوفي تر
 مسـئول كـه   كه در ايـن صـورت نسـبت بـه زايـد از تـر       پرداخت ديون كافي نيست 

  » .نخواهند بود
كه بـر ذمـه وارث قـرار     طبق نص اين ماده دين مورث حتي در صورت قبول تر

كه  ن وارثي كه تنها اين اماره را به زيا قبول تر. كه پرداخت شود گيرد و بايد از تر نمي
بـه ميـراث بـرده     چـه  آنكه  كند  زده ايجاد مي كه به تقسيم آن دست بيش از تصفيه تر

  )399ص ، 1374، كاتوزيان.(كرده است كفاف پرداخت دين را مي
پاسخ )10(»طلب طلبكارانة كه از آن وارث است و وثيق تر«كه  اگر اشكال شود  -3

كند و مسـقط   ت آن اصل دين را رفع نميكه از بين رفتن وثيقه يا عدم كفاي آن است 
كه قطعاً اين گونه نيست و دارايي شخصي وارث مصون  در تر كه حاليدر . آن نيست
شد بنابر  كه در مالكيت وارث داخل مي اندازي ساير طلبكاران است و اگر تر از دست

 كـه  حـالي در . مال او اخذ كننـد ة توانستند از هم كاران مي اصل وحدت دارايي طلب
  . شوند كه ابتداءاً جزء اموال وارث محسوب نمي پس تر، گونه نيست دانيم اين مي

كه پس چرا وارث حـق تصـرف در ميـراث را قبـل از پرداخـت       اگر سؤال شود 
كاران نيست دليـل عـدم حـق تصـرف چيسـت؟       طلبة كه وثيق ديون ندارد و اگر تر

له مختلط است و  و موصيكه اين بخش از دارايي با حقوق طلبكاران  پاسخ آن است 
  )400ص ، 1374، كاتوزيان.(از سويي جداي از دارايي شخصي وارث است

انـد و   خود به تكلف افتاده، اند الذمه را پذيرفته كه مالكيت مافي فرانسويان نيز  -4
در محاسـبه وارد شـده و از سـهم    ، كه چرا دين سـاقط شـده   توانند توجيه كنند  نمي

  . كاهد وارثان ديگر مي
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الذمه  نيز نظريه تفكيك و عدم ايجاد مالكيت مافي هاي اسلامي  در ساير كشور -5
به تفصيل اين نظر را خـواهيم  هاي عربي  در بخش حقوق كشور(پذيرفته شده است

  ).ديد
 ـ حقـوق گانه فـوق برخـي    5به اين ترتيب بنا به دلائل  ان معتقدنـد بـا فـوت    دان

كـه اسـتيفاء نمايـد و مالكيـت      ا از تـر توانـد ديـن خـود ر    وارث طلبكار مي، بدهكار
  . گردد الذمه ايجاد نمي مافي

  : تحليل دو نظر
كه بايد به آن پاسخ داد و به عنوان مبنـا آن را   ي اي مسأله ترين مهمرسد  به نظر مي

كه داراي شخصيت مسـتقلِ از دارايـي وارث    كه آيا تر روشن نمود اين مطلب است 
؟ شود يا خير ضي براي اموال متوفي فرض ميو پس از فوت آيا شخصيت فر ؟است

وارث   هـا و ظـرف دارايـي     هـاي او وارد دارايـي    دارايي و آيا به صرف فوت شخص
كه ملزم به تأديه ديون است  وارث تنها تا ميزان تر ؟چرا ؛و اگر آري ؟شود يا خير مي

  تكليف اموال تا قبل از تأديه ديون چگونه است؟ ، و اگر خير
رسد بايد به ديد عرف نيـز توجـه نمـود؛ در عـرف اگـر       به نظر مي كه اينضمن 

وارثي از ميث طلبكار باشد؛ اخذ دين از اموال متوفي مذموم نيسـت و عـرف فرقـي    
كه براي ديـون هـم    كه تر گذارد مخصوصاً جايي  بين طلبكار وارث و غير وارث نمي

از اخذ دين خود محروم كردن وارث ، رسد كافي نيست و به وارث عملاً چيزي نمي
  . انصافي است او نوعي بي

 ـ به هر حال به نظر مي فـوق اصـل بحـث را بايـد در درس     ة رسد با توجه به ادل
گرفت ولي به هر حال نسبت دادن شخصيت حقوقي براي  اشخاص و محجورين پي

شخصيت حقوقي در ميـان  ة ت و نظريكه در فقه اماميه نسبت صحيحي نيس اموال تر
تا  868با دقت در موارد ) 219ص ،  1383، صفايي.(ته شده نيستها چندان شناخفق

و تا آخر مبحث چهارم قـانون امـور حسـبي     242تا  235قانون مدني و موارد  874
ايـي بـراي جعـل     كـه مقـنن اراده   شـود   نيز اين برداشت تقويـت مـي   1319مصوب 

يك منع كه  بلكه منع تصرف وارث در تر، كه نداشته است شخصيت حقوقي براي تر
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. قانوني و در راستاي حفظ منافع بستانكاران است نه ايجاد يك نهاد حقـوقي جديـد  
ارث محقـق شـود و ارث از اسـباب    ، كه به محـض فـوت   به عبارتي اصل آن است 
گـردد و پـس از اداي ديـون و     متزلزل ايجـاد مـي  » مالكيت«تمليك قهري است ولي 

فرض تزلـزل مالكيـت صـرفاً    . شود مي» مستقر«كه  مالكيت ورثه نسبت به تر، حقوق
ضمن . كه ندارد يك فرض قانوني است و دلالتي بر وجود شخصيت حقوقي براي تر

دانند نيز بر همين  كه غيرنافذ مي كه تصرفات و معاملات ورثه را در تر موادي  كه اين
  . امر دلالت دارند

رثـان و  كه نـه شـركتي اسـت اجبـاري متشـكل از مـال وا       در نتيجه به نظر ما تر
و نه مانند عين مرهونـه   )11(.كه با استقرار مالكيت منحل شود م له موصيطلبكاران و 
  )12(.كه مالك آن وارث و در رهن طلبكار باشد است است 
وارث است و نفس تزلزل جعل مقـنن اسـت در   » متزلزل«كه جزء اموال  بلكه تر

حجري ، برد رنج مي راستاي حفظ حقوق بستانكاران به عبارتي وارث از نوعي حجر
  . آن حمايت از بستانكاران استة كه فلسف 

كـه شـرط حصـول مالكيـت       300رسـد بـا توجـه بـه م       با اين تحليل به نظر مي
داند و ظاهر لفظ مالكيت منصرف از مالكيت متزلزل است  مي» مالكيت«الذمه را  مافي

ان از اطلاق لفـظ  تو گويند و نمي و در عرف و حقوق مالكيت متزلزل را مالكيت نمي
الذمه آن  رسد مالكيت مافي لذا به نظر  مي، مالكيت متزلزل را هم فهم نمود» مالكيت«

كه مالكيتي مستقر و غير متزلزل حاصل گردد و نتيجه اين سـخن آن   دهد  گاه رخ مي
الذمه به  كه وارث طلبكار حق استيفاي طلب خود را دارد و مالكيت مافي خواهد بود 

  . شود كار حاصل نميمحض فوت بده
كه شخصيت حقوقي قائل نيستيم ولـي بـه    كه ما براي تر به عبارتي درست است 

كـه و عـدم امكـان     رسد با توجه به متزلزل بودن مالكيت وارث نسبت به تـر  نظر مي
الذمـه   توان حكم به عدم حصول مالكيـت مـافي   الذمه متزلزل مي فرض مالكيت مافي

كنـد   صولاً مالكيت متزلزل دليل خاص و قانوني طلب مـي الذمه و ا مالكيت مافي.(داد
  )بيني نشده است كه در قانون پيش 
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  هاي عربي حقوق كشور. 2-1-2
مالكيـت  (عامـل ايجـاد اتحـاد ذمـه     ترين مهمهاي عربي و فقه عامه نيز  در كشور

ميت  كه وارث مديون در فرضي ) 946ص ، 1958، السنهوري(ارث است) الذمه مافي
امـا  ) 947ص ، 1958، السـنهوري (الذمه اختلافي نيست قق مالكيت مافياست در تح
در . طلبكار است مانند حقوق ايران اختلاف شده استميت  كه وارث از در موردي 

مقنن با توجه به اين نكته ابتدا به نظر فرانسـويان  ، شروح مذاكرات قانون مدني مصر
شـريعت  «اما با توجه بـه   )13(.ه استكه همانا ايجاد اتحاد ذمه است تمايل پيدا نمود 

كننـدگان در    دهـد مـذاكره   از جمله ارث را سـامان مـي  ، كه احوال شخصيه » اسلامي
قانون مـدني   370ة ماداند هرچند آن را در  فرض اخير عدم اتحاد ذمه را ترجيح داده

كـه   اند  رويه قضائي مصر و آراء صادره همگي پذيرفته. اند جديد مصر مصرح ننموده
كـه متصـل    گردد و سپس تعلق مالكيـت بـه تـر    از نظر فقه عامه ابتدا ديون استيفا مي

و به ايـن ترتيـب    )14(.دائن وارث است  كه منفصل از دارايي گردد و قبل از آن تر مي
، السـنهوري .(الذمـه  شود نه حصول مالكيت مافي دين وارث به صورت ايفايي ادا مي

هاي عربي از جمله عـراق نيـز پذيرفتـه     رهمين نظر در ديگر كشو) 945ص ، 1958
  ). 948ص ، 1958، السنهوري.(شده است

  
  حقوق فرانسه .2-1-3

 )15(.الذمه ارث اسـت  ترين طريق حصول مالكيت مافي در حقوق فرانسه نيز رايج

انـد و   باشـد نگذاشـته  ميـت   كه وارث مديون يا دائـن  در فرانسه تفاوتي بين موردي 
الذمـه را   مديون در يك شخص جمع شـود مالكيـت مـافي   عنوان دائن  كه اينصرف 

)  Ripert , 1957, p 967 et weill, 1980 , p.1113, Terré, 2005, p.1337.(دانند محقق مي
كـه بـه    كـه تـر   در جايي است  مسألهكه اين  البته همه نويسندگان فوق تصريح دارند 

كه به شرط برداشت  كه تر صورت محض و ساده پذيرفته شده باشد والا در صورتي 
كه ملكيت محقق نشده مالكيـت   ها پذيرفته شود از آن روي  سياهه و فهرست از كالا

  )16(.شود الذمه محقق نمي مافي
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به هر حال در حقوق فرانسه تفكيك در حالت دائن و مديون بودن وارث بحثـي  
يـت  در هـر حـال مالك   كـه  اينرا ايجاد نكرده است و اختلافي در حقوق فرانسه در 

مـورد   گـاه  آنايـن نظـر   ) 271ص ، 1383، صفايي.(شود نيست الذمه حاصل مي مافي
شخصيت حقوقي كاملاً پذيرفته شده است  هر چند كه در حقوق فرانسه توجه است 

كه شخصـيت   اما براي تر) به بعد 219صص ،  1383، صفائي(،اي آشنا است و نظريه
از طريق وارث دائن به محـض فـوت   الذمه را  اند و مالكيت مافي حقوقي قائل نشده

به عبارتي جاي اين سؤال باقي . اند و اين با نظر دكتر كاتوزيان مخالف است پذيرفته
كـه   گاه شخصيت حقوقي است چرا براي تـر  كه خواست كه در حقوق فرانسه  است 

كـه در   شخصيت حقوقي شناخته نشده است و شخصيت حقوقي قائل شدن براي تر
  صولاً با اين نظر بيگانه است چگونه قابل توجيه است؟ كه ا حقوق ايران 

  وصيت .2-2
ان از اين سبب بـه سـبب   دان حقوق. الذمه وصيت است دومين منشأ مالكيت مافي

مانند وارث است  له موصي) 193ص ، 1386، شهيدي.(اند بير كردهعارادي ت ‐قهري 
، كاتوزيـان .(ددگـر  نسبت به موصي ساقط مـي  له موصيو به نسبت سهم او تعهدات 

  : در مورد وصيت سه فرض قابل بررسي است) 403ص ، 1374
بـه عبـارتي كليـه    ، بر ذمه بدهكار اسـت  چه آنكه به  اگر طلبكار وصيت كند  -1

لـه   موصـي ، در اين حالت پس از مرگ موصـي ، بدهكاري را له بدهكار وصيت كند
  . گردد طلب ساقط مي  گردد و كل الذمه مي بري

لـه   كه را به بدهكار وصيت كند در اين حال موصـي  ار يك سوم تراگر طلبك  -2
كـه   تـر ة لـه از جمل ـ  از سويي اصل دين موصي، گردد كه مي مالك مشاع يك سوم تر

گردد و مديون  در اين حالت يك سوم بدهي ساقط مي. او باقي استة ذماست و بر 
  )403ص ، 1374، كاتوزيان.(بايد دو سوم ديگر را پرداخت كند

در اين حالت از آن : اگر بدهكار يك سوم مال را به سود طلبكار وصيت كند -3
كـه ديـون متـوفي تأديـه      گردد  كه طبق موازين فقهي وصيت آن گاه جاري مي روي 
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گيرد و سپس يك سوم امـوال را   اصل طلب خود را مي  )له موصي(ابتدا طلبكار. شود
  . گردد نميالذمه حاصل  از باب وصيت در اين فرض مالكيت مافي

در حقـوق مصـر   . هاي عربي نيز همين منوال پذيرفته شده است در حقوق كشور
كه موصي يك سوم دارايي را براي دائن وصيت كرده است وصـيت عـام    به موردي 

و به همان ترتيب يك سوم از دين او تهـاتر  ) 948ص ، 1958، السنهوري.(گويند مي
كـه   شـود   نيز در مواردي استفاده مي وصيت خاص. ماند گردد و دو سوم باقي مي مي

در اين حالت مديون بعد از ، كه بر ذمه دارد وصيت كند دائن براي مديون هر چه را 
گـردد و   گردد و هم زمان دائن از باب وصـيت نيـز مـي    كه مي مديون تر، موت دائن

اين مـورد همـان مصـداق    ) 949ص ، 1958، السنهوري.(گردد اتحاد ذمه حاصل مي
  . ما است  ياول بررس

هـر  . الذمه از طريق وصيت شناخته شده است در حقوق فرانسه نيز مالكيت مافي
چند تصريحي در كتب حقوقي فرانسه به اين موضوع يافت نشده ولي با توجـه بـه   

كه وصيت در حقوق فرانسه نيـز   م فرانسه و توجه به اين نكته . ق 1300ة ماداطلاق 
ن بـراي تحقـق اتحـاد    ودائـن و مـدي   انرف اتحـاد عنـو  لكات اسـت و ص ـ جزو مم

توانـد از   رسد وصيت نيز مـي  لذا به نظر مي، الذمه در حقوق فرانسه كافي است مافي
  . ذمه باشداتحاداسباب ايجاد 

  اعمال ارادي .2-3
الذمــه اســت  اعمــال حقــوقي ارادي نيــز يكــي از اســباب ايجــاد مالكيــت مــافي

كه اعمـال حقـوقي موجـد مالكيـت      اند  هاي متعددي را مطرح كرده  ان مثالدان حقوق
  : گردد از جمله الذمه مي مافي

در اثر انتقـال  . خواه رايگان و خواه معوض، الحق انتقال طلب يا حق به من عليه 
  )404ص ، 1374، كاتوزيان.(گردد طلب مديون مالك دين خود مي

يـه  در فقـه امام . كه در حقوق ايران مطرح شـده اسـت   مثالي است  ترين مهماين 
بيع دين به مـديون صـورتي از فـرض    . مطرح شده است مسألهمثالي نزديك به اين 
زيرا با بيع دين به خـود مـديون بـا مـديون مالـك      . الذمه است حصول مالكيت مافي
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ص ، 1382، بـاقري .(شود و اتحاد عنـاوين حاصـل اسـت    كه برخود داشته مي ديني 
297()17(  

كيد شده انتقال ديـن مـورد اخـتلاف بـه     كه در قانون مصر به آن تأ مثال ديگري 
كه بين دو نفر بوده است  نيازمند دقت است ديني  كه كمي  در اين فرض ، ثالث است

مـثلاً  .(شود و با اختلاف همراه بوده است از سوي دائن به شخص ديگري منتقل مي
كه از اين پس مديون با بستانكاري جديـد مواجـه    واضح است ، )كنند دين را بيع مي

كـه   كه مديون با پرداخت مبلغي  اگر مديون با بستانكار جديد به توافق برسند . ستا
اتحـاد  ، بستانكار جديد به بسـتانكار قبـل پرداختـه اسـت مالـك ديـن خـود بشـود        

به عبارتي مديون با پرداخت عوض دين . حاصل شده است ) الذمه مالكيت مافي(ذمه
شـود ولـو ميـزان     باشـد سـاقط مـي    كـه  شود و دين به هر ميزان  مالك ذمه خود مي

اين مقـرره در بنـد اول مـاده    . پرداختي به بستانكار جديد با مبلغ دين متفاوت باشد
  )18()949ص ، 1958، السنهوري.(م جديد مصر به تصريح آمده است. ق 469

كه مستأجر عين مورد  كه بيشتر در فرانسه كاربرد دارد موردي است  مثال ديگري 
وي نســبت بــه اجــرت هــم دائــن اســت و هــم ، اجــاره بخــرد اجــاره را در مــدت

  )949ص ، 3ج ، 1958، السنهوري.(مديون

  يك سؤال *
شـمرده   الذمه و شرائط آن بر مالكيت مافي در مورد منشأ ايجاد چه آنبا توجه به 

 انـد  ان پاسخ گفتهدان حقوقاند؟  الذمه چه نوع ديوني قابل اسقاط با مالكيت مافي ؛شد
 كـه  ايناعم از ، اند الذمه با هر منشأ و سببي قابل اسقاط با مالكيت مافي تمام ديون كه

ناشي از جـرم يـا بـه    ، اين دين ناشي از عقد باشد يا ناشي از اعمال غيرقانوني باشد
الذمه در ديون مدني و طبيعي  فرض مالكيت مافي چنين هم. موجب نص قانون باشد

كـه   رسـد حتـي ديـوني     به نظر مي) 949ص ، 1958، السنهوري()19(.نيز جاري است
گردد و صرف وجود وثيقه  الذمه مي عيني هستند نيز شامل مالكيت مافية داراي وثيق

  . گردد عيني در دست طلبكار مانع از اجتماع صفت دائن و مديون نمي
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  اشكال و پاسخ  *
برخـي از اسـاتيد   . در پايان اين بحث طرح اين اشكال و پاسخ به آن لازم اسـت 

، كاتوزيان.(قانون مدني ايران صحيح نيست 300ة مادمدني معتقدند مثال ذيل  حقوق
كه در مثال مذكور هرگـاه كسـي بـه     استدلال اين اساتيد آن است ) 405ص ، 1374

بلافاصله پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ، مورث خود مديون باشد
كـه اسـت و    وارث مديون تـر  ،دارايي مورثة پيش از تصفي كه حاليدر . ساقط است

شـود تـا باعـث     برد در يك دارايي جمع نمي كه به ارث مي كه از تر اين دين با حقي 
  كه كسر گـردد و كسـر ديـن جـزء     به عبارتي دين وارث بايد از تر. سقوط دين شود

  )405ص ، 1374، كاتوزيان.(كه است ترة تصفي
به عبـارتي ايـن سـخن     .كه است اين تحليل برمبناي شخصيت حقوقي داشتن تر

گـردد تـا    كه تا قبـل از تصـفيه داخـل در ملكيـت وارث نمـي      كه تر مدعي آن است 
كه گفتيم اصل ايـن سـخن محـل مناقشـه      در حالي . الذمه حاصل شود مالكيت مافي

، است و طبق قواعد صريح ارث در قانون ايران و فقه اماميه وارث به محـض فـوت  
كه اين ملكيت متزلزل است و ملكيت متزلـزل    حدأكثر آن است، مالك ماترك است

لذا به نظر ، كند الذمه نيست بلكه آن را مشروط به تحقق مي اصولاً مانع مالكيت مافي
به ايـن عبـارت لازم نيسـت    . قابل توجيه و تفسير است 300ة مادرسد مثال ذيل  مي

مانند (ها  بدهيتأديه نمايد بلكه پس از كسر ساير ة مبلغ دين را به ترك، وارث مديون
گـردد و همـين بـراي      كه بر ذمه وارث مسـتقر مـي   ملكيت تر  ...)خرج كفن و دفن و
 .است  الذمه كافي يق مالكيت مافياسقاط دين به طر
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  الذمه  آثار مالكيت مافي .3
الذمه نوبت به بررسي آثـار آن   پس از بررسي مفهوم منشأ و شرايط مالكيت مافي

  . رسد مي
ع آمدن صـفت دائـن و مـديون در شخصـي واحـد مـانع از       كه جم اين موضوع 

توانـد از خـود طلبكـار يـا بـه خـود        هيچ كس نمي، اجراي تعهد است بديهي است
» عـدم امكـان اجـرا تعهـد    «امـا مبنـاي   ) 406ص ، 1374، كاتوزيـان .(بدهكار باشـد 

  چيست؟ 
سـر  الذمه اصل تعهد ساقط شده است يا تنها مانعي عملي بـر   آيا با مالكيت مافي

ان درگرفته دان حقوقراه اجراي تعهد ايجاد شده است؟ در پاسخ اختلافي شديد بين 
كه بـه نقـل و بررسـي     سه نظر عمده براي پاسخ به اين سؤال ارائه شده است . است

  :پردازيم  هر يك مي
  سقوط كامل تعهد .3-1

سبب رفـع هـر   ، كه از قبيل تضاد است جمع آمدن دو صفت دائن مديون : مدعا
گـردد و هـيچ تعهـدي     حقوقي را از بين برده و تعهد ساقط مـي ة گردد و رابط مي دو

  . گردد تعهد از اساس ساقط مي ماند و باقي نمي
  :اند اين گروه براي مدعاي خود دو دليل ارائه كرده: تحليل و دليل

تعهـد  ، كه اگر اركـان آن منتفـي شـود    هر تعهدي داراي اركاني است : دليل اول 
اتحـاد دو  . وجود دائن و مديون از اركـان اساسـي هـر تعهـد اسـت     . رددگ منتفي مي

شـود و   وصف طلبكار و بدهكار در يك شخص باعث زوال يكي از اركان تعهد مي
براين مبنا اثر حقوقي اتحاد ذمه مانند پرداخـت و وفـاي بـه    . دانجام به سقوط آن مي

  . عهد است
قانون مدني سـوئيس   118م ، نقانون مدني ايرا 300صراحت در ماده : دليل دوم

كـه در   همگـي دلالـت دارد   ... قانون مـدني مصـر و   370ق مدني فرانسه و  1300و 
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سـقوط تعهـد و انقضـاء    ، الذمه را موجب برائت ذمه مالكيت مافي، هاي حقوقي  نظام
  . دانند دين مي

دكتـر سـيد حسـن    ) 412ص ، 1374، كاتوزيـان (در حقوق ايران دكتر كاتوزيـان 
) 271، 1383، صـفايي (دكتر سيد حسين صفايي) 341ص ، 1ج، 1340، ماميا( امامي

  . اند به اين نظر قائل... و) 200و  197ص ص، 1386، شهيدي(دكتر شهيدي
نـائيني و  ، )120ص، 1ج، 1382، انصـاري (در فقه اماميه شيخ مرتضـي انصـاري  

 سيد محمد كـاظم طباطبـائي در عـروه   ) 43ص ، 1ج، 1379، خوانساري(خوانساري
   و Booulangerو در حقــوق فرانســه ... و) 125ص ، 1ج، 1417، طباطبــائي(الــوثقي

Riper)Ripet et Booulenger , 1957, Tom II, n. 1958( ايـن نظـر   . اند به اين نظر قائل
   )20(.در حقوق ايران و فقه اماميه مشهور و در حقوق فرانسه كم طرفدار است

  عدم امكان اجرا .3-2
كه در راه اجـراي   مانع عملي است ، شود  ب خنثي شدن تعهد ميسب چه آن: مدعا

رود و با زوال مانع دوباره حركت طبيعـي   آن به وجود آمده و اصل طلب از بين نمي
  . يابد خود را باز مي

  : دلائل
دلائـل ايـن گـروه آثـار مترتـب بـر        ترين مهم. اين نظر اصالتاً براي روميان است

  : ملهالذمه است از ج مالكيت مافي
ميـزان  ة كـه بـراي محاسـب    طلب غيرقابل مطالبه از مديون به عنوان جزئي از تر -

  . شود يك سوم حساب مي
شرح ايـن مثـال   . خريد ملك رهن توسط راهن پس از پرداخت قرض مرتهن -

كه عـين نـزد اوسـت طلـب را      فرض كنيد شخصي بر مرتهن ، خالي از فايده نيست
سـپس عـين رهينـه را از    ، گـردد  مي) بدهكار(رابر راهنپردازد و قائم مقام او در ب مي

در ) طلبكار و بدهكار(با وقوع بيع دو وصف راهن و مرتهن. خرد مي) راهن(بدهكار
در سلسله طلبكـاران بـراي    چنان همشود و مانع اجراي تعهد است؛ ولي  او جمع مي



  69    مصر و فقه اماميه، فرانسه، الذمه در حقوق ايران مالكيت مافي                                            

 ـ       ل استيفاي طلب خود از عين مرهون مقـدم بـر ديگـران اسـت و حـق تقـدم او زائ
    )Mazenud, 1991, Leçons 54, p. 1071.(گردد نمي

مخصوصـاً ديـن وارث عليـه    ، قابليت استناد بـه وجـود ديـن در برابـر ثالـث      -
  . طلبكاران

در صحت ادعـاي غـبن در اجـاره بـا      1959رأي ديوان كشور فرانسه در سال  -
هـاي    از ايـن رأي برداشـت  . از سـوي مالـك  ، وجود فروش ملك به خـود مسـتأجر  

، 1374، كاتوزيـان .(شـود  ختلفي شده است و له وعليه ادعاي بالا از آن استفاده مـي م
  )410ص 

ــ ــر   بيش ــن نظ ــه اي ــوي ب ــندگان فرانس ــده  تر نويس ــل ش ــد متماي ــه . ان از جمل
 ,Colin, capitant(كـولن و كاپيتـان  ) carbonnior, 1996, T: 4, n128, p 497(كاربونيـه 

1959, T: 2, n.1574 (گودمه)Gaudemet , 2004, p: 423 (ها مازو)Mazeaud, 1963, To: 

2, no. 1139 (پلنيول و ريپر)Planiol, Ripert, 1952, T: 7 n. 1300 (  و بسـياري ديگـر .
ــه  ــز ايــن نظري ــر احمــد    در حقــوق مصــر ني ــه دكت ــداران بيشــتر دارد از جمل طرف

، السـنهوري بـه نقـل از   (اسماعيل غـانم ) 568ش ، 3ج، 1958، السنهوري(السنهوري
در حقوق ايران مرحوم مصطفي عدل به اين قـول متفـرد   ... و) 568ش ، 3ج، 1958
كـه   اي دارند  البته دكتر شهيدي نيز جمله )21()192ص ، 348ش ، 1373، عدل(است

كـه ايشـان نيـز     كه اين شبهه را ايجاد كنـد   اين مطلب دارد و ممكن است  دلالت بر
  : متمايل به اين نظر هستند

الذمه مانند تأديه دين نيست تا پيدايش حق مراجعـه ضـامن    فيمالكيت ما... «    
، 1386، شهيدي( »...او نسبت به ضمان باشد يبه مضمون عنه منوط به وجود اذن قبل

  )195ص 
كه در نقد  اظهار نظر صريحي   اما با توجه به جملات بعدي اين سخن مخصوصاً

   )22()200ص ، 1386، شهيدي.(برند اند اين شبهه را از بين مي نظر فرانسويان نموده
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  سقوط ناقص يا نسبي  .3-3
ولي در ، سقوط تعهد نسبي و محدود به اجراي طلب به زيان مديون است :مدعا

الذمه سبب زوال ديـن   توان به آن استناد كرد به عبارتي مالكيت مافي برابر ديگران مي
اي آثـار   ولـي پـاره   ،رود هاي هر دو از بين مـي   شود و تضمين و طلب ادغام شده مي

ي از آثار تعهـد در مـوارد   ا اند پاره ظريه مدعيي از طرفداران اين نا ماند؛ پاره باقي مي
انـد   گروهي ديگر سعي كرده. ماند خاص مصرح قانوني به صورت استثنائي باقي مي

) Ripert, Boulanger, 1957, TomII, n. 1969(مبنايي نظري براي اين استثنائات بيابنـد 
 )23(الذمه التزام به تأديه هاي آلماني معتقدند مالكيت مافي  سته با استفاده از نظريهاين د

  ) 411ص ، 1374، كاتوزيان.(برد كند ولي اصل دين را از بين نمي را ساقط مي
كـه اقتضـاي    به اين تقريـر  ، افراطي بودن هر دو نظر و جمع بين دو طيف: دليل

ضـمن  . حفظ آثار است، ضاء عملي و قانونيالذمه سقوط و اقت حقوقي مالكيت مافي
حقوق از قبيل اعتباريات است و در اعتباريات قواعد خشـك دنيـاي واقعـي     كه اين

  . كند حكومت نمي
  نقد و بررسي .3-4

ان ايراني بر ايـن نظـرات بايـد ارائـه     دان حقوقاز بررسي  اي ابتدا گزارش خلاصه
   )24(:گردد؛ دكتر كاتوزيان معتقد است كه

  . قانون مدني ايران دلالت قطعي بر سقوط دين دارد 300ظاهر ماده   :اولاً
الذمه در آن قـرار گرفتـه اسـت و عنـوان فصـل       كه مالكيت مافي فصلي هم : ثانياً

  . عنوان سقوط تعهدات را در بردارد
  : كه مشعر به اين معنا است كه قانون مدني  709، 712ة مادقياس : ثالثاً

وت شود و ضامن وارث او باشد حق رجـوع بـه مضـمون    هرگاه مضمون له ف«  
  »عنه دارد

  »منه ندارد مگر بعد از ادء دين ضامن حقوق رجوع به مضمون«
  :پس

  » .الذمه در حكم پرداخت است مالكيت مافي«
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تـوان در جـواب    زيرا مـي ، ان فرانسويدان حقوقضعف استدلال روميان و : رابعاً
  : استدلال آنان گفت

كـه   دين تر، ز تصفيه شخصيت حقوقي جدا از دارايي وارث داردكه پيش ا تر -1
ة الذمه تحقق يابد وانگهـي در محاسـب   شود؛ تا مالكيت مافي و طلب وارث ادغام نمي

كه در زمان مرگ منـاط اعتبـار اسـت و     له ميزان تر حق موصي و طلبكاران و موصي
فلـذا  . اثـر نـدارد  خـود  ة يابـد و در گذشـت   الذمه پس از مرگ تحقق مي مالكيت مافي

  . احتساب در يك سوم دلالتي بر مدعي ندارد
سبب از ابتدا ايجاد نشده است نه آن ، الذمه باطل شود اگر سبب مالكيت مافي -2

  . كه مانع مرتفع شده است 
رأي مشـعر بـراين معنـا    ، رأي ديوان عالي فرانسه نيز بر مدعي دلالت نـدارد  -3
داشته و موجر عينِ در تصرف مسـتأجر را بـه    كه هنگام معامله اين حق وجود است 
  . يابد و در گذشته اثر ندارد الذمه پس از بيع تحقق مي فروشد و مالكيت مافي او مي
هاي حقوقي نسبت به آينده مؤثر اسـت    الذمه مانند ساير پديده مالكيت مافي -4  

در ) مـديون (كـه راهـن   را  حـق تقـدمي   بنابراين ، برد و حقوق مكتسبه را از بين نمي
حتـي پـس از خريـد عـين مرهـون بـاقي       ، كنـد  استيفاء حق خود از آن عين پيدا مي

  . ماند مي
  :دكتر شهيدي نيز معتقدند

حق و دين دو مفهوم متضايف هستند؛ و تعدد شخص به عنوان دو طرف تعهـد  
است و علت سقوط تعهد اجتماع دو عنوان در شـخص واحـد   » ذات تعهد«از قيود 
و قـائم مقـام يكـي از دو طـرف      اليه منتقلتعهد در روابط بين شخص  كه اين . است

فـي الذمـه نفـي     سـقوط تعهـد را بـه علـت مالكيـت مـا      ، موجود و داراي اثر اسـت 
  )200ص، 1386، شهيدي.(كند نمي

رسد در مجموع و با توجه بـه قـول فقهـاي اماميـه بتـوان       به هر حال به نظر مي
ان فرانسه به تبـع حقـوق   دان حقوق. تر دانست كسقوط مبنايي تعهد را به مباني نزدي

اساسي است؛  ها آندر تشكيل عقود و سقوط ) ها فورم(ها  كه در آن تطابق شكل روم 
تمايـل   مسـأله بـه ايـن    )25(پذيرفتنـد؛  و در مجموع به سختي سقوط تعهدات را مـي 
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كـه   ايي كه سقوط تعهد را خلاف اصل و مقتضاي ايجاد تعهد بدانند و تا ج اند  داشته
ممكن است اجازه ندهند سقوط تعهد با ابـزاري غيـر از پرداخـت واقعـي صـورت      

قانون مدني فرانسه به صراحت مسقطات تعهـد را هـم    1234ة مادهرچند در ، گيرد
رديفـي ابـا    رديف ذكر كرده است ولي در دكتـرين حقـوق فرانسـه از پـذيرش هـم     

كه در اين مقاله از  طبق تعريفي . دبه تعهدات دار گردد و اين ريشه در نگاه رومي  مي
كه آيـا وحـدت عناصـر     بايد به اين سؤال پاسخ داد ، الذمه پذيرفته شد مالكيت مافي
سازد يا مانع اجرا است؟ اين سؤال ما  ماهيت تعهد را منتفي مي، تعهدة تشكيل دهند

آيا كه نسبت اجزاء تعهد با ماهيت آن چيست و  سازد  ديگري رهنمون مية را به نكت
تعهد است و اگـر يكـي از ايـن    » وجود«وجود دو شخص حقيقي در تعهد از اركان 

تـوان دو وجـود اعتبـاري در     اركان منتفي شود آيا تعهد منتفي شده است؟ و آيا نمي
كه شخص به اعتباري به خود و به اعتبـاري ديگـر از    يك وجود حقيقي فرض كرد 
  ... خود مديون باشد يا خير؟ و

طلبد؛ ضـمن   خود مجالي مستقل مي، اين سؤالات يد پاسخ تفصيلرس به نظر مي
الذمه ايجاد گردد و سپس با بازگشت وضعيت  كه مالكيت مافي فرض موردي  كه اين

كه  هايي  به حالت قبل مالكيت از بين برود و دين بازگردد مشكل است و غالب مثال
در واقـع بطـلان   در حقوق فرانسه و مصر به عنوان بازگشت سبب دين مطرح است 

، 1958، السـنهوري .(كه از بحث ما خارج است الذمه است  سبب ايجاد مالكيت مافي
  )411ص، 1374، و كاتوزيان 958و952صص، 3ج

كه طبـق   متمايل شويم  كه به نظر چهارمي  اگر چنين فرضي ممكن بود بعيد نبود 
ارتي تعهـد نـه مطلقـاً    به عب ـ، الذمه؛ تعهد موقتاً منتفي گردد آن با ايجاد مالكيت مافي

ساقط است؛ نه غير قابل اجرا است و نه سقوط نسبي و نـاقص دارد؛ بلكـه سـقوط    
و هـيچ اثـري   ) تفاوت با نظر سوم(گردد به عبارتي تعهد كاملاً ساقط مي. موقت دارد

اما نوعي وجود اعتباري قابل احياء براي تعهد در نظـر  گرفتـه   ، بر آن مترتب نيست
و اتحاد صفت دائـن و   از بين رفت الذمه فرض سبب مالكيت مافيشود تا اگر بر  مي

هرچند اين فـرض بعيـد   . دين احيا شده و مجدداً داراي آثار گردد، مديون زائل شد
  . است
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  :اي در حقوق مصر نكته •
كه اشاره شد طبق تقريـر جنـاب آقـاي دكتـر كاتوزيـان مصـريان از        گونه  همان

الذمه را به مثابه موقوف شـدن نفـوذ    الكيت مافيم، اند و معتقدند طرفداران قول دوم
هار ظايـن تقريـر و اسـت   ) 408ص، 1374، كاتوزيـان (داننـد و نـه زوال آن   تعهد  مي

، 1958، السـنهوري .(ها بر آن تأكيد كرده است ها و بار بار السنهوريصحيح است و 
 كه راجع به اين موضـوع اسـت بيشـتر بـا     اما ماده قانون مدني مصر ) 953ص، 3ج

 370زيرا اولاً در قسمت اول مـاده  . كه نگارنده ارائه داده است متناسب است نظري 
»  منقضـي «الذمـه ديـن    كـه بـا حصـول مالكيـت مـافي      كنـد   م مصر تصريح  مي. ق
كـه بـا نظـر دكتـر      گردد؛ ثانياً در قسمت دوم ماده عبـارتي بـه كـار رفتـه اسـت       مي

  : گويد ماده مي، سازگار نيست السنهوري
عـاد  : و كان لزوالـه اثـر رجعـي   ، فاذا زال السبب الذي ادي الي اتحاد الذمه -2«

الدين الي الوجود؛ هو و ملحقاته؛ باالنسبه الي ذوي الشأن جميعاً و يعتبر اتحاد الذمه 
  » كأن لم يكن

كه اگر سبب اتحاد  نص ماده دلالت بر اين دارد ، شود كه ملاحظه مي همان گونه 
آيد؛ اولاً ازاله سبب اعم از بطلان سبب يـا   به وجود مي» بارهدو«ذمه زائل شود دين 

ة صراحت در بازگشـت بـه عرص ـ  » عاد الي الوجود«رفع اثر از آن است و ثانياً لفظ 
كه اگر سبب ايجـاد مالكيـت    گونه تفسير نمود  توان ماده را اين لذا  مي. حقوقي دارد

به نوعي موجود عدم قابل احيـاء  كه كالعدم شده بود و  ديني ، الذمه باطل گردد مافي
گردد و اين  گردد و مجدداً از عالم عدم به عالم وجود اعتباري باز مي احياء  مي، بود

هرچند اين مقـرره قـانوني تقريبـاً در تمـامي     . كه ارائه شد است  همان نظر چهارمي 
آنان همان برداشـت دوم اسـت و   ة اما تفسير هم، هاي عربي تكرار شده است كشور 
   )26(.رداشت نگارنده از ماده مورد توجه نبوده استب
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  الذمه در مسئوليت تضامني اثر مالكيت مافي .3-5
 ـ حقـوق الذمه مورد بررسي  كه در بررسي آثار مالكيت مافي يكي از مسائلي  ان دان

رخ   گاه آن مسأله. الذمه در مسئوليت تضامني است قرار گرفته است اثر مالكيت مافي
ه چند تـن مسـئول پرداخـت يـك ديـن باشـند و يكـي از آنـان مالـك          ك نمايد  مي

الذمـه يكـي از    كه در اين فـرض مالكيـت مـافي    واضح است . الذمه خود گردد مافي
اين قاعده كلي اسـت  ) 413ص، 1374، كاتوزيان.(مديونين به حال ديگري اثر ندارد

زيـرا  . ه اسـت كاملاً قابل توجي) اولة نظري(سقوط دينة و مخصوصاً بر اساس نظري
الذمـه ديـن خـود را پرداختـه      كه مالك مـافي  الذمه دقيقاً مثل آن است  مالكيت مافي

به تبع . مسئول باقي خواهند ماند چنان همشده است ولي ديگران  الذمه برياست و 
  :تر بررسي نمود كلي برخي از مصاديق تعدد مديونين را بايد دقيقة اين قاعد

  در حقوق ايران: الف
. كه ضامنِ مضمون له وارث مضمون لـه گـردد   فرض آن جا است : ضمان -1

و به سبب عدم ايفاي تعهد ) مضمون عنه(فرض كنيم ضامني از كسي ضمانت كرده
اگـر مضـمون لـه فـوت كنـد و      . ذمه او نزد مضمون له مشغول اسـت ، مضمون عنه

، صـفايي .(الذمه محقق بوده و دين سـاقط اسـت   ضامن وارث او باشد مالكيت مافي
 ) 271ص، 1383
پيش گفته اين ة تواند به مضمون عنه مراجعه كند؟ طبق قاعد ولي آيا ضامن مي  

الذمه در حكم ايفا است و ضـامن حـق رجـوع     زيرا مالكيت مافي، امر ممكن است
دكتـر شـهيدي   ) 413ص، 1374، و كاتوزيان 271ص 1383، صفايي.(خواهد داشت

ضـمون لـه نسـبت بـه مالكيـت ديـن       قائم مقام م، معتقد است در اين موارد ضامن
، 1386، شـهيدي .(گردد و با اين بيان رضـايت و اذن مـديون نيـز شـرط نيسـت      مي

عنه بايد دقت شود در ايـن   اما در مورد ضمان تضامنيِ مضمون )27()198و195صص
) الذمه به علت ايجاد مالكيت مافي(ساقط شود عنه ونممضة ذمفرض هر گاه دين از 

الذمـه ماننـد پرداخـت ديـن      لي بوده است و مالكيت مـافي چون او خود مديون اص
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مـثلاً اگـر مضـمون عنـه وارث     . گـردد  ضـامن بـري مـي   ة ذم ـتوسط خود او است 
الذمـه خـود شـود وجهـي بـراي رجـوع        مالك مـافي ، له باشد و با فوت او مضمون

، 1374، و كاتوزيـان  271ص، 1383 ، صـفايي .(مضمون عنه به ضامن وجـود نـدارد  
  )413ص

افـراد متعـدد مـديون    ، كه تعدد ايادي ايجاد شده باشد در غصبي نيز : غصب -2
كه مال در يد او تلف  كه در غصب كسي متعهد اصلي است  دانيم  مي. ديني واحدند

ماننـد  (الذمه خود شـود  مالك مافي، حال اگر غاصب آخر، )م. ق 318م .(شده باشد
حـق رجـوع بـه ديگـر      گـردد و  مي  الذمه بري) كه وارث فرد مغضوب عنه شود آن 

خـود او بايـد ديـن را     انجامزيرا مـديون اصـلي او بـوده و سـر    ، ايادي را نيز ندارد
امـا  ) 271ص، 1383، و صفايي 413ص، 1374، كاتوزيان.(نموده است پرداخت مي

الذمه براي يكي از غاصبان واسـط حاصـل گـردد چـون طبـق       هر گاه مالكيت مافي
كم ايفا است او حق مراجعه به ديگر غاصبان را الذمه در ح كلي مالكيت مافية قاعد
 ) 271ص، 1383، و صفايي 414ص ، 1374، كاتوزيان.(دارد

  در حقوق فرانسه: ب
از كليات حقوقي اسـتنباط  ، كه كيفيت تعامل چند مديون بر خلاف حقوق ايران 

ف به اين موضوع پرداخته و تكليف را . م. ق 1301ة مادگردد در حقوق فرانسه  مي
  . ص كرده استمشخ

  :ف. م. ق 1301ة مادطبق بند اول 
هـا نيـز مـؤثر      الذمـه در شـخص مـديون در حـق ضـامن      حصول مالكيت مافي«
  )28(»...است؛

تمـامي  ، الذمه خـود شـود   به صراحت اين بند هرگاه شخص مديون مالك مافي
وط زيرا تعهد اصلي بر ذمه مديون بـوده و بـا سـق   ، گردند الذمه مي ها نيز بري  ضامن 

 Terréو   weill, 1980, p:1110(شوند؛ تعهد اصلي تمام تعهدات فرعي نيز ساقط مي

et Similer et …, 2005, p:1338(  
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  : 2طبق بند 
موجـب سـقوط تعهـد اصـل     ، الذمـه در شـخص ضـامن    حصول مالكيت مافي«
  ».شود نمي

موجب سقوط ، الذمه حاصل گردد طبق اين بند اگر در تعهد فرعي مالكيت مافي
الذمه مضمون له گردد و عقـد   فرض كنيد اگر ضامن مالك مافي، عهد اصلي نيستت

يك تعهد فرعي فروريزد اين امر موجب عدم امكان رجوع ضامن به ة ضمان به مثاب
اصـلي مالكيـت   ة به عبارتي طبـق قاعـد  ، مضمون عنه به عنوان مديون اصلي نيست

الذمـه خـود شـده     لـك مـافي  ما در حكم ايفا است و از آن رو كه ضـامن الذمه  مافي
عكـس فـرض بنـد اول     2به عبارتي بند ، تواند به متعهد اصلي رجوع كند مي، است
   )29(.است 1301ماده 

  :طبق بند سوم
الذمـه در شـخص دائـن در حـق هـر يـك از بـدهكاران         حصول مالكيت مافي«

  »مؤثر است، كه مديون بوده اي  تضامني صرفاً به ميزان حصه
كه شخص  دين خـود را   الذمه مانند آن است  مالكيت مافي طبق اين بند حصول

يكي از مديونين با دائـن مالكيـت   . فرض كنيم فردي سه مديون دارد. پرداخته است
كـه   شـود   فـرض مـي  ) بر فرض تساوي مسـئوليت مـديونين  (كند الذمه پيدا مي مافي

وليت مديون يك سوم دين دائن را داده است و بقيه نسبت به دو سـوم ديگـر مسـئ   
يـا مالـك كـل    ، ديـن را پرداختـه بـود   ة حال اگر مديون تضامني هم، تضامني دارد

تواننـد   طلبكاران نمـي ة بقي) كه وارث منحصر بود مانند آن (الذمه دائن شده بود مافي
الذمه شده چنين استدلال كننـد   كه يكي از مديونين تضامني مالك مافي به بهانه اين 

كه اگـر    مسئوليتي ندارند بلكه تنها به نسبت سهمي  ها نآدين از بين رفته و ة كه هم 
الذمـه   الذمـه بـري   و با حصول مالكيت مافي( قرار بود مديون متضامن واقعاً بپردازد

ــده ــديونين  ) ش ــاير م ــريس ــه ب ــي الذم ــابقي    م ــه م ــبت ب ــوند و نس ــئولش  مس
  ) 414ص، 1374، كاتوزيان.(مانند مي

طبـق ايـن   ، انسه نيز تكرار شده استقانون مدني فر 1209همين مطلب در ماده 
  :ماده
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، هرگاه يكي از بدهكاران وارث منحصر بستانكار گردد يـا وقتـي بسـتانكار   «    
صرفاً موجب سقوط دين ، الذمه مالكيت مافي، وارث منحصر يكي از بدهكاران شود

   )30(».گردد سهم بدهكار يا بستانكار مي
در قانون مدني فرانسـه در حقـوق   رسد قواعد كلي مطرح  به هر حال به نظر مي

در حقـوق مصـر نيـز همـين     ) 414ص، 1374، كاتوزيـان .(است ايران نيز قابل اجرا
  ) 955ص، 3ج، 1958، السنهوري.(قواعد پذيرفته شده است

  
  گيري  نتيجه
الذمه به بحث گذاشته شـد   شرايط و آثار مالكيت مافي، گفته شد مفهوم چه آناز 

شد و سعي شد در هر بحث نظر ابداعي نويسنده ارائه و نظرات مختلف نقل و نقد 
قانون ايران بـر خـلاف قـانون    . نظرات جزئي در اصلاح قانون كم تأثير است. شود

مصر و فرانسه در بخش سقوط تعهدات قانوني قويم و منسجم نيسـت و از نـوعي   
  .برد دستپاچگي و بعضاً اشتباهاتي رنج مي

يك نظم منطقي در ايـن بخـش از قـانون    شود در  به همين دليل پيشنهاد مي
قسـمت   4هـر تعهـد از   كـه   آنتوضيح ، مدني اصلاحي ساختاري صورت گيرد

دائن و مديون و اصل دين و ملحقات و شروط؛ قانون بايـد  . تشكيل شده است
هاي تعهدات قابـل انتقـال هسـتند يـا       كه آيا اركان و قسمت مشخصاً بيان نمايد 

تـوان چنـد    ل هر يك از اين اركان چيسـت و آيـا مـي   خير و احكام و آثار انتقا
يك تعهد را منتقل كرد و ماهيت ايـن انتقـال چيسـت؟ آيـا همـان      ة قسمت هم

شـود؛ از سـويي    شود يا عقدي جديـد حاصـل مـي    تعهد با تمام لوازم منتقل مي
كه سقوط تعهد و طرف اسقاط و سقوط تعهـدات   بايد مشخص كند  گذار قانون

از اين اركان است و صور ادغام و انتقـال اركـان تعهـد كـدام     يك   ناظر به كدام
مواد قانوني نيز متشتت ، نگرفته است منطقي را پي نظمي  گذار قانوناست؟ چون 

اً مخصوصاً در مواد ناظر به تبديل تعهد؛ و مقنن موظف اسـت مخصوص ـ ، است
تـر   حالذمـه را واض ـ  طلب و دين و مالكيت مافي انتقال، تفاوت بين تبديل تعهد

  . مخصوصاً حقوق مدني مصر قابل دقت و بررسي بيشتري است. گرداند
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  ها  يادداشت
محل التزام   الذمه في اللغه العهد و يعبر عنه بالامان و الضمان و يسمي .1
بها  يراد فقهافالذمه في قول ال» علي نفسي«اي » ثبت في ذمتي كذا«في قولهم بها  الذمه

شرعاً وصف يصير به الانسان اهلاً لماله و عليه و نفس المكلف و قال بعضهم الذمه 
العقل لا يستغني عن الذمه و  فان العقل لمجرد فهم الخطاب و، هذا الوصف غيرالعقل
  )353ص، 8ج، تا بي، البستاني...( الا لم يثبت الوجوب له

، »مالك ذمه شدن«كه استفاده از الفاظي چون  دهد  دكتر لنگرودي تذكر مي .2
همان ظرف وجودي فردي » ذمه«همگي غلط هستند زيرا » انتقال ذمه«و » سقوط ذمه«

... و» الذمه مافيسقوط «يا » الذمه مالك مافي«است و قابل انتقال نيست بلكه منظور 
: براي ديدن بحث تفصيلي رك(است و بايد اصطلاحات را درست استفاده كرد

  )194، 186ش، اعلية و فلسف 30ص، 3جلد ، 1386، جعفري لنگرودي
  :متن اصلي ماده به اين شرح است  .3

«Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la 
même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux 
créances.» 

  :اند گونه ترجمه كرده جناب آقاي نوري ماده را اين
در شخص واحد جمع شوند به موجب قانون ، داين و مديوني ها عنوانهرگاه «     
  ».كند گردد و هردو طلب را ساقط  مي حاصل  مي الذمه مافيمالكيت 

ترجمه كرد و  confusionتوان در ادامه  را مي  de droitرسد عبارت  به نظر مي 
از لطف نيز خالي » مطابق قانون«را برگزيد هرچند ترجمه به » الذمه مالكيت حقوق مافي«

  )71ص، 1380، محمدعلي نوري: رك(نيست
بيشتر در مورد تك تعهدي بودن مالكيت ة براي مطالع  Terréدكتر  .4
 RTDدر مجله   vialatteاي به قلم  كه مقاله به منبع زير ارجاع داده است  الذمه مافي
  :است

 CF. vialatte, De l'effet extinctif de la reuion sur une même têtes de qualités 
contraires et ses limites, RTD civ. 1978. p 567 

كه اين لفظ  فرانسوي نقل قول كرده است  دان حقوقاز دو  السنهوري .5
نقل ) 1063ش، 9ج(و بيدان و لاگارد) 1897ش، 3ج(او از بودري. اشتباه محض است
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 چنين همو ) پاورقي اول 945ص، 3ج، 1958، السنهوري: رك(قول آورده است
  . كه مشخصات آن در منابع ذكر شده است اين كتاب با عنوان سقوط تعهدات ة جمتر

  : قانون مدني مصر به شرح زير است 370نص ماده   .6
، اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن و المدين بالنسبه الي دين واحد - 1«

  »...انقضي هذا الدين بالقدر الذي اتحدت في الذمه
را بيشتر پسنديده » حقوقية واقع«و » يعمل حقوق«دكتر صفايي لفظ  .7
  . است
هر يك مسئول اداء ديون به ، كه را قبول نمايند كه ورثه تر در صورتي  .8

  . نسبت سهم خود خواهند بود
را  مسألهمبهم است و با يك مثال در يك خط  عبارت دكتر شهيدي كمي  .9

در اثر «: اند گفتهكه  اند ولي به هر حال ظاهر كلام  اند و متعرض بحث نشده حل كرده
از دين او به وارث طلبكار منتقل و سپس ساقط  فقط نيمي ) مديون(فوت مورث

  .دارد دلالت بر موافقت ايشان با دكتر امامي » ...گردد مي
به نقل دكتر كاتوزيان اين نظر در فقه طرفداراني دارد از جمله علامه حلي  .10

، 8عاملي در مفتاح الكرامه ججواد قواعد كتاب الفرايض و سيد محمدكه در كتاب  
  400ص، 1374، كاتوزيان: رك، اند به اين نظر فتوا داده 91ص

، وصيت در حقوق مدني ايران، كاتوزيان: براي ديدن تفصيلي اين نظر رك .11
  400ص، 1373، كاتوزيانو  292ش، 1374

و براي  90ص، 3ج، 1340، دكتر امامي: براي ديدن تفصيلي اين نظر رك .12
ذيل ماده ، 530ص، 1386، كاتوزيانو  400ص، 1373كاتوزيان : يدنقد آن رجوع كن

868.  
گردآوري » مجموع الاعمال التحضيريه«اي به نام  اين مذاكرات در مجموعه .13

، 3ج ، 1958، السنهوريبه نقل از  291از اين مجموعه ص، 3ج: رك. شده است
  563و  562شماره 
ان تتحد الذمه في   سلاميهنا تأبي قواعد الفقه الا و«: گويد مي  السنهوري .14

كه الا بعد  لا تر و. فالدين لا تورث، الدين اذ ان الدائن لا يرث الدين الذي علي التركه
كه منفصله عن مال الدائن حتي تسدد دينها لهذا الدائن بعد  فتبقي التر، سداد الدين
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: رك»..فلايكون هناك مجال لاتحاد الذمه، كه مايبقي بعد سداد الديون ذلك من التر
  )946ص، 1358، السنهوري

15. Francoit Terré گويد در كتاب معروف خود  مي:  
"l'hypothése type de la confusion est celle où l'une des parties a 

l'bligation de vient héritière de l'autre "(Terré, 2005 p:133 )٧  
 accepte sous را  »شرط فهرست برداري به قبول«در حقوق فرانسه به  .16

benefice d'inventaire  اشتراط الجرد«گويد معادل اين معنا در عربي با اصطلاح  مي «
اين مفهوم در قانون امور حسبي ايران نيز وارد ) 948ص، 1958، السنهوري.(گويد مي

قانون حسبي مصوب سال  255شده است و بر آن آثاري مترتب است از جمله ماده 
كه و ديون را  تر، كه فقط مطابق صورت تحرير تركه رتي در صو«:دارد مقرر مي 1319

 .كه به مفهوم آن در فرانسه نزديك است مفهوم صورت تحرير تر» ...قبول كنند
، سيد محمد حسين عاملي: براي ديدن تفصيلي اين نظرات در فقه رك .17

  .97ص، 9ج، مجمع الفائده و البرهان، و مقدس اردبيلي  20ص ، 5ج، مفتاح الكرامه
آورده » تصرف القانوني ما بين الاحياء«اين موارد را با عنوان  سنهوريال .18
  .مثال ديگر او مربوط به اسناد تجارتي است. است

در حقوق فرانسه نيز اين مطلب پذيرفته شده است براي ديدن اين نظرات  .19
 3كه از قول بودري و بارد ج پاورقي صفحه مراجعه نمائيد  950ص 3ج، به الوسيط

 الذمه مافيكه هر التزام و ديني خاضع در برابر مالكيت  كند  نقل  مي 1899شماره 
كه  اين  مطلب باشد مواردي است  كه شايد به نوعي استثناء بر تنها موردي . است

مثلاً اگر يك چك در وجه حامل صادر شده و : مظهر خارجي دين سند تجاري باشد
شركت تجاري اوراق كه  آن يا، پس از مبادله دوباره به دست صادركننده برسد

ايجاد  الذمه مافيرا صادر كرده است دوباره خود بخرد مالكيت  اي قرضه
  )Riper et Boulanger, 1957, n:1961, p: 698.(گردد نمي

  .412ص، 1374، و كاتوزيان 200صفحه ، 1386شهيدي : رك .20
 الذمه مافيمالكيت ة وسيلاساس سقوط تعهد به «: نويسد مرحوم عدل مي .21

و نتيجه عدم  ...گردد كه در اين صورت اجراي حق غير ممكن  مي ي بر اين است مبن
و در غير اين حد تعهد به جاي خود باقي و بايد اثرات ... امكان اعمال حق است
  348ش، )1373(مصطفي، عدل: رك» ...مترتبه بر آن ظاهر گردد

  : نويسد مرحوم شهيدي مي .22
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ركن ، در شخص واحد جمع شوند هدلهمتعكه عنوان متعهد و  در صورتي «     
وجودي در عالم ، توان براي چنين تعهدي اصلي تعهد از بين خواهد رفت و نمي

  200ص، 1386، شهيدي: رك» ...حقوق شناخت
  haftung: در آلماني .23
 413تا  411ص، 1374، كاتوزيان: رك .24
  به بعد 434و ص 365ص، )1386(پان فيليپ لوي و آندره كاستادلو: رك .25
 418و عراق م  357و ليبي م  368قانون مدني سوريه م : رك از جمله .26

 952ص ، 3ج ، 1958، السنهوري: ان در دان حقوقو نقل نظرات  337و لبنان م  419و
  .متن پاورقي

قانون  267و  720و رابطه اين ماده با ماده  712به تفسير ايشان از ماده  .27
ان با اذن مضمون عنه تشكيل كه ضم م به موردي . ق 712مدني و ناظر دانستن ماده 
 . 199ص، 146شماره ، 1386، شهيدي: رك. يافته نيز بايد توجه شود

  :به اين شرح است 1301متن ماده  .28
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses 

cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point 
l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du 
créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était 
débiteur.  

د و در ارجاع بـه  ان دكتر كاتوزيان در بخشي از توضيحات خود اين قاعده را بيان نموده
) 413پاورقي صفحه ، تعهدات نظريه عمومي .(اند ف ارجاع داده. م. ق 1301ماده  2و  1بند 

جـا ارجـاع    رخ داده است زيرا مفاد بنـد اول و دوم را جابـه   اما گويا در ارجاع سهو القلمي 
است نه  ناظر به سقوط تعهد فرعي و عدم تأثير آن در تعهد اصلي 1301بند دوم م ، اند داده
شـود سـقوط    الذمـه  مافيهرگاه مضمون عنه مالك ، برعكس«: اند كه كه ايشان گفته گونه  آن

ايـن  (»دهـد  كه با عوض است حق رجوع مديون اصلي را به ضـامن نمـي   هر چند ، دين او
  )كه موضوع بند اول است نه دوم جمله يعني سقوط تعهد اصلي مسقط تعهد فرعي است 

  :ستمتن ماده به شرح زير ا .29
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le 

réancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la 
créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 

رخ داده و تبديل تعهد را با  292كه در بند سوم ماده   از جمله اشتباهي .30
  .انتقال طلب اشتباه گرفته است
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